
یا دیگران انجام شـــده، ثبت و ضبط شـــده اســـت. 
علاوه بـــر این یادداشـــت‌ها، ما ۸۰ جلســـه با حضور 
پیشکسوتان عرصه فرهنگ و تبلیغات دفاع مقدس 
برگزار کردیم که همگی آمدنـــد و اقدامات، محورها 
و فعالیت‌هـــای آن دوران را در قالب تاریخ شـــفاهی 
بیـــان کردنـــد. بـــا بهره‌گیـــری از آن یادداشـــت‌های 
روزانـــه ۱۰ ســـاله و نتایج آن ۸۰ جلســـه، نظرات همه 
صاحب‌نظـــران تجمیع شـــد و در نهایـــت، طی ۴۸ 
جلســـه، تاریـــخ شـــفاهی ما به طـــور کامـــل ضبط و 
ثبـــت شـــد. اما آن نکتـــه‌ای کـــه در ایـــن فرآیند من 
را عمیقـــاً نگـــران، متأثـــر و ناراحت کـــرد و هنوز هم 
ناراحتم، این اســـت که ما تلاش‌های بســـیار زیادی 
انجـــام دادیم تـــا کنگره شـــهدای فرهنگـــی، هنری 
و تبلیغـــی جمهوری اســـامی ایران را برگـــزار کنیم. 
تمام مقدمات، اقدامات و دســـتورالعمل‌های لازم را 
به نـــگارش درآوردیم و کارهایش را انجـــام دادیم، اما 
متأســـفانه نتوانســـتیم؛ یعنی با وجـــود تمام همت 
و پیگیـــری مـــا، نهادهـــا و مجموعه‌هـــا همیـــاری و 
کمـــک نکردند و این کار زمین ماند. شـــهدای عرصه 
فرهنـــگ، رســـانه و هنر واقعـــاً مظلوم واقع شـــدند. 
تعداد زیادی از خبرنگاران، عکاســـان، روزنامه‌نگاران 
و شـــاعران ما در جبهه‌ها به شـــهادت رســـیدند؛ ما 
نباید همواره فقط از ســـایر شـــهدا ســـخن بگوییم و 
این قشـــر را از یاد ببریم. در این مســـیر پژوهشـــی و 
تدویـــن تاریخ شـــفاهی، تقریباً تمـــام برنامه‌های ما 
بـــه نتیجه رســـید، جز همیـــن یک مـــورد که محقق 
نشـــد و بنـــده همچنان چشـــم‌انتظار و امیـــدوار به 

تحقق آن هســـتم.
همین دیـــروز هـــم در جلســـه‌ای بودیم کـــه برای 
بررســـی محتوای کتاب »هنر تبلیغـــات در جنگ« 
تشـــکیل شـــده بود؛ کتابی که با اســـتقبال بســـیار 
گســـترده‌ای مواجـــه شـــده، چرا کـــه تماماً بـــر پایه 
آن یادداشـــت‌های دقیـــق روزانه و جلســـات تاریخ 
شـــفاهی تدویـــن شـــده و در حقیقـــت یـــک اثـــر 
تجربه‌نـــگاری کاربـــردی اســـت و حتی مقرر شـــده 
بـــه عنـــوان یک منبـــع کارگاهـــی تهیـــه و در اختیار 
مدیران فرهنگـــی قرار گیرد. در همان جلســـه هم 
بنـــده مجـــدداً همین دغدغـــه و نگرانـــی را مطرح 
کردم.ایـــن مظلومیت هنـــوز مـــرا آزار می‌دهد و باز 
هـــم از افـــراد و مجموعه‌های مختلف درخواســـت 
و تقاضـــا کرده‌ایم که یـــاری کنند تا ایـــن کار عملی 
شود. به‌خصوص اینکه ضروری اســـت یادواره‌های 
تخصصی جداگانه‌ای برای هنرمندان برگزار شـــود؛ 
مثلاً یادواره‌ای مســـتقل برای عکاسان و همچنین 
برنامـــه‌ای بـــرای فیلمبـــرداران تدارک دیده شـــود. 
معروف اســـت کـــه بـــه عزیـــزان جهاد ســـازندگی 
می‌گوینـــد سنگرســـازان بی‌ســـنگر، امـــا بچه‌های 
هنـــری ما حتـــی از آنها هـــم مظلوم‌تر بودنـــد؛ آنها 
ســـاحی نداشـــتند و تنها ابزارشـــان یک دســـتگاه 
دوربین بـــود که با همـــان وضعیت و بـــدون هیچ 
پناهگاهـــی تـــا خط مقـــدم پیـــش می‌رفتنـــد. اگر 
ایـــن افراد شـــجاعت به خـــرج نمی‌دادنـــد و دل به 
دریا نمی‌زدنـــد، این صحنه‌های کم‌نظیـــر در تاریخ 

بشـــریت هرگز ثبـــت و ضبط نمی‌شـــد.

پس از انتشار کتاب »هنر تبلیغات در جنگ« و با 
توجه به بازخوردهایی که دریافت کردید، آیا نکته‌ای 

وجود داشت که حس کنید از آن دوران ناگفته 
مانده یا نیازمند تبیین و تشریح بیشتری است؟

در دوران دفـــاع مقدس، حضرت امـــام خمینی)ره( 
نقشـــی کامـــاً بی‌بدیـــل و منحصر‌به‌فرد داشـــتند. 
مـــن تا جایـــی که در تـــوان و وســـعم بـــود در کتاب 
بـــه این موضـــوع پرداخته‌ام، اما واقعیت این اســـت 
کـــه این مقدار بســـیار کـــم و ناکافی اســـت. ضرورت 
دارد مجموعه‌های پژوهشـــی متعـــددی وارد میدان 
شوند و بیانات، مواضع و اقدامات راهبردی حضرت 
امـــام)ره( را به صـــورت عمیق تحلیل کنند. ایشـــان 
راهبردهـــای کلان جنگ را تعییـــن می‌کردند. اگر آن 
تشـــخیص دقیق و هوشـــمندانه حضرت امـــام نبود 
کـــه ماهیت ایـــن جنگ را تبییـــن کـــرده و فرمودند 
این رویارویی میان ابرقدرت‌ها با جمهوری اســـامی 
اســـت و دامنه بســـیار گســـترده‌ای دارد، هدایت این 
عرصه ممکن نبود. امـــام علاوه بر اینکه همگان را با 

این دو محور بنیادین آشـــنا ساختند، دفاع مقدس 
را کامـــاً مردمـــی کردند؛ و این نقطـــه عطف و عامل 

بســـیار حیاتی ماجرا بود.
جنـــگ به معنای واقعـــی کلمه مردمی شـــد؛ یعنی از 
خطـــوط مقدم نبـــرد تـــا دورافتاده‌ترین روســـتاها و 
پشـــت جبهه‌ها، مردم در متن ماجرا بودند و نقش 
مستقیم داشتند. شـــما در همان مقاطع می‌دیدید 
کـــه خودروهـــای جمـــع‌آوری کمک‌هـــا و تجهیزات 
پشـــتیبانی به روســـتا می‌رفتنـــد؛ پیرمرد یـــا پیرزنی 
غ به ســـمت خـــودرو می‌آمد و  بـــا یک ســـبد تخم‌مر
می‌گفـــت: تمام بضاعـــت و دارایی من بـــرای جبهه 
غ یـــا چند قـــرص نان  همیـــن چند عـــدد تخم‌مـــر
اســـت. یا ما نامه‌هایی داشتیم، مانند نامه آن دختر 
یتیمـــی که پـــدرش را از دســـت داده بـــود و همراه با 
مقداری نان خشـــک و بادام نوشته بود: من و مادرم 
چنـــد روز بـــود که چیزی نخـــورده بودیم تـــا بتوانیم 
همین مقدار نان خشـــک و بادام را بـــرای رزمندگان 
تهیه کنیم. این جلوه‌ها نشـــان‌دهنده مردمی شدن 

دفاع بود که امام آن را محقق ســـاخت. اگر ایشـــان 
جنگ را مردمی نمی‌کردند، معلوم نبود سرنوشـــت 
چگونـــه رقـــم می‌خـــورد؛ بویـــژه آن‌کـــه دیدیم چه 
کشـــورهایی در این جنگ مداخله داشـــتند و ارتش 
بعـــث عـــراق را به‌صورت مســـتقیم و غیرمســـتقیم 
تجهیـــز و پشـــتیبانی می‌کردنـــد. در چنین شـــرایط 
نابرابـــری، ارتـــش و ســـپاه به‌تنهایی نمی‌توانســـتند 
مســـأله جنگ را ســـامان دهند، اما همین که جبهه 
مردمـــی شـــد، کار با قـــدرت پیش رفت. متأســـفانه 
گاهـــی برخی افراد شـــبهه مطرح می‌کنند کـــه آیا در 
این جنـــگ عقلانیت و مدیریتی حاکم بـــود یا اینکه 
صرفـــاً موج‌های انســـانی را بـــه جلو می‌فرســـتادید 
تـــا عده‌ای شـــهید، مجروح یا اســـیر شـــوند؟ ابـــداً و 
اصـــاً این‌گونه نبـــوده اســـت! جنگ تحمیلـــی ما، 
عقلانی‌تریـــن جنگ در جهـــان بود؛ بـــا اینکه برای 
مـــا ماهیت دفاع مقدس داشـــت. مـــا آغازگر جنگ 
نبودیـــم؛ کما اینکـــه امروز هم ســـر جنـــگ با هیچ 
کشـــوری نداریم، بلکه همواره از حـــق، عزت و کیان 

خود دفاع می‌کنیم. به‌ کار بـــردن تعبیر جنگ ایران 
و عـــراق نادرســـت اســـت؛ واقعیت این بـــود که یک 
هجوم و جنگ از ســـوی دشـــمن اتفاق افتاد و آنچه 
از طرف مـــا صورت گرفـــت، یک دفـــاع همه‌جانبه، 
شـــجاعانه و جانانه بـــود. ما آن زمان دفـــاع کردیم و 

امـــروز هم در حـــال دفاع از خود هســـتیم.
متأســـفانه مـــا نتوانســـته‌ایم نقـــش حضـــرت امام 
خمینـــی)ره( را آنگونـــه کـــه شایســـته اســـت تبیین 
کنیـــم؛ از طـــرف دیگـــر، از بازگویی نقـــش حضرت 
آیت‌الله‌العظمی خامنـــه‌ای نیز بازمانده‌ایم. ایشـــان 
در آن دوران ابتـــدا بـــه عنوان نماینـــده حضرت امام 
و امـــام جمعـــه تهـــران در صحنه حضور داشـــتند و 
پـــس از ماجرای تـــرور و جانبازی‌شـــان، بـــه عنوان 
رئیس‌جمهوری ایفـــای نقش کردند. ایشـــان ۱۱ ماه 
مـــداوم به عنـــوان نماینـــده امام در متـــن جبهه‌ها 
مســـتقر بودند و اقدامات بسیار گســـترده‌ای انجام 
دادند. حضورشـــان صرفـــاً محدود به پشـــت جبهه 
نبـــود، بلکـــه از خطوط مقـــدم نبرد تـــا همه مناطق 

شهدای عرصه 
فرهنگ، رسانه و 
هنر واقعاً مظلوم 

واقع شدند. 
تعداد زیادی 

از خبرنگاران، 
عکاسان، 

روزنامه‌نگاران 
و شاعران ما 

در جبهه‌ها به 
شهادت رسیدند؛ 

ما نباید همواره 
فقط از سایر شهدا 

سخن بگوییم و 
این قشر را از یاد 

ببریم.
معروف است که 
به عزیزان جهاد 

سازندگی می‌گویند 
سنگرسازان 

بی‌سنگر، اما 
بچه‌های هنری ما 

حتی از آنها هم 
مظلوم‌تر بودند؛ 

آن‌ها سلاحی 
نداشتند و تنها 

ابزارشان یک 
دستگاه دوربین 
بود که با همان 

وضعیت و بدون 
هیچ پناهگاهی تا 
خط مقدم پیش 

می‌رفتند

 ما پیام و محتوا 
را مستقیماً از 

خود رزمندگان 
دریافت 

می‌کردیم؛ 
شعارهایی 

مانند لبخند 
بزن رزمنده، 

خسته نباشی 
رزمنده، 

پیام‌های کلامی 
رزمندگان 

و همچنین 
پیام‌ها و 

وصایای شهدا 
را جمع‌آوری 

می‌کردیم 
و در اختیار 
هنرمندان 

قرار می‌دادیم. 
یا به عنوان 

نمونه، شاعری 
را دعوت 

می‌کردیم 
و او را در 

منطقه مستقر 
می‌ساختیم 
و می‌گفتیم: 

مشاهدات 
میدانی خود را 

از نزدیک ببینید 
و در وصف این 
حماسه‌ها شعر 

بسرایید
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چگونه و در چه شرایطی بود که تصمیم 
گرفتید به جبهه بروید؟ به کدام منطقه رفتید و 

مواجهه تان با چه افرادی بود؟
از پیش از پیروزی انقلاب اســـامی در متن جریان 
انقـــاب حضور داشـــتم و بـــه عنوان یکـــی از یاران 
کوچـــک امـــام خمینـــی)ره(، در کنار مـــردم غیور، 
سلحشـــور و انقلابـــی همـــگام بـــودم. بـــا پیروزی 
انقلاب اسلامی وارد سپاه شدم و بنابراین از همان 
روز اول پیروزی انقلاب، افتخار پاسداری را داشتم. 
در ابتـــدا در مجموعه‌هـــای عملیاتـــی و اطلاعاتی 
فعالیـــت می‌کردم، اما بـــا توجه به اینکـــه روحیه و 
علاقه‌منـــدی فرهنگی، هنری و ادبی در من پررنگ 
بـــود، تمایـــل پیدا کـــردم کـــه در حـــوزه فرهنگی، 
تبلیغات، ادبیـــات و هنر متمرکز شـــوم. در همان 
آغاز جنگ احســـاس کـــردم در جبهه‌هـــا حوادث 
مهم و حماســـه‌های بی‌نظیری توســـط رزمندگان 
و نیروهای مســـلح در حال خلق شـــدن است که 
حتماً بایـــد مجموعه‌ای برای ثبـــت و بهره‌برداری از 
آنها وجود داشـــته باشـــد؛ مجموعه‌ای کـــه بتواند 
همان زمان این تجربیـــات را تحت عنوان فرهنگ 
جبهه به پشـــت جبهه منتقل کند و بـــرای تاریخ و 
نســـل‌های آینده مستندســـازی نمایـــد. بر همین 
اساس، با همراهی جمعی از دوستان، مجموعه‌ای 
را پایه‌گذاری کردیم تحـــت عنوان »تبلیغات جبهه 
و جنـــگ«. ایـــن مجموعه وابســـتگی انحصـــاری یا 
پســـوند ســـپاه، ارتـــش و نهـــاد خاصی نداشـــت و 
نیروهـــای فعـــال در آن نیـــز ترکیبـــی از دوســـتان 
سپاهی، بســـیجی، جهادی، ارتشی و دیگر عزیزان 
بودند. بعدها این ســـاختار در ســـطح قرارگاه‌ها، از 
قـــرارگاه خاتم گرفته تـــا قرارگاه‌هـــای کربلا، نجف، 
نـــوح و حمزه سیدالشـــهدا و همچنین در ســـطح 
لشـــکرها گســـترش پیدا کرد؛ چراکه حس کردیم 
نیازمند یک شبکه گسترده هستیم. به تعبیر برادر 
عزیز و بزرگوارمان، شهید حاج قاسم سلیمانی که 
در جایی فرمودنـــد: »تبلیغات از خط مقدم جبهه 

تا پشـــت جبهه حضور پیـــدا کرد.«
مـــا بـــه عنـــوان عناصـــر اولیـــه و پایه‌گـــذار وقتـــی 
ابعـــاد کار را ارزیابـــی کردیـــم، دیدیـــم کار بســـیار 
سنگین و گســـترده‌ای اســـت. با رهنمودهایی که 
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( همـــان روزهـــای اول 
ارائـــه دادنـــد، دریافتیم کـــه این جنـــگ صرفاً یک 
درگیری دوجانبه میان ایران و عراق نیســـت، بلکه 
ســـطحی بین‌المللی دارد؛ جنگ اســـتکبار جهانی 
علیـــه جمهوری اســـامی ایران اســـت و هدف آنها 
از بیـــن بردن انقلاب اســـامی اســـت. بنابراین، در 
برابر جنگـــی کاملاً نابرابر و نامتقارن قرار داشـــتیم 
و باید تدبیری اساســـی اندیشـــیده می‌شد. بر این 
اساس، آن بخشـــی را که در اصطلاح نظامی به آن 
»رســـته فرهنگی و تبلیغی« می‌گوینـــد، پایه‌گذاری 
و راه‌اندازی کردیم. برای اینکه بتوانیم در ســـطحی 
گســـترده عمل کنیم، می‌بایســـت از ظرفیت تمام 
ســـازمان‌ها، نهادها، افراد، هنرمندان، عکاســـان، 
فیلم‌برداران، شـــاعران و مداحـــان بهره می‌بردیم؛ 
زیرا مـــا در میان رزمندگان نیازمند تقویت دو عنصر 
اساســـی بودیم: اول، عنصر معنویت تا دلدادگی و 
معنویت نیروها در عالی‌ترین ســـطح باشـــد و جز 
از خدا از هیچ‌چیز نهراســـند و سرشـــار از عشق به 
ملت و کشـــور باشـــند؛ دوم، عنصر روحیه. رزمنده 
اگر روحیه کافی نداشته باشد، مقاومت و تاب‌آوری 
در برابـــر حمـــات و بمباران‌های ســـنگین بســـیار 
دشـــوار خواهد بود؛ دقیقاً همان تـــاب‌آوری بالایی 
که امروز هـــم مردم ما از خود نشـــان می‌دهند. در 
این مســـیر هیچ‌گونه تنگ‌نظری به خرج ندادیم؛ 
بررســـی کردیم و حدود ۴۱ ســـازمان و نهاد، اعم از 
دولتی، انقلابی و تشکل‌های مردم‌پایه را شناسایی 
و دعوت به همکاری کردیـــم و از هر میزان ظرفیت 
فرهنگـــی، تبلیغی، هنری و ادبی که داشـــتند بهره 
بردیـــم؛ به این معنا که یک اقدام کاملاً ملی شـــکل 
گرفت. البته از همان ابتـــدا تمام تلاش ما این بود 
که جهانی بیاندیشـــیم و در سطح ملی و منطقه‌ای 
عمل کنیم، چرا که دشـــمن روبه‌رو بـــا تمام توان و 

قدرت رســـانه‌ای خود به میـــدان آمده بود.
 

شما چه زمانی پی بردید دشمن چه 
سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه عملیات روانی 

و رسانه‌ای در پشتیبانی از حزب بعث و ارتش 
عراق انجام داده است؟

پـــس از اجرای سلســـله‌ عملیات‌هـــای کربلا یعنی 
طریق‌القـــدس،  ثامن‌الائمـــه،  عملیات‌هـــای 
آزادســـازی  و  بیت‌المقـــدس  و  فتح‌المبیـــن 
بخش‌هـــای اصلـــی ســـرزمین‌مان، هنگامـــی کـــه 
خرمشـــهر در روز سوم خرداد ســـال ۱۳۶۱ آزاد شد، 
صـــدام تـــا ۳ روز مدعـــی بود کـــه ایران خرمشـــهر 
را نگرفتـــه، دروغ می‌گویـــد و شـــهر همچنـــان در 
کنترل عراق اســـت و تمام رســـانه‌های جهانی نیز 
ادعای صـــدام را بازتاب داده و تأیید می‌کردند! آنجا 
بود کـــه آشـــکارا دریافتیم بـــا چه جبهه رســـانه‌ای 
قدرتمنـــدی مواجهیـــم و چـــه جریان‌هایی حامی 
او هســـتند. از این‌رو، لازم دیدیم دایـــره کار را فراتر 
بـــرده و ظرفیت‌های‌مـــان را ارتقـــا دهیـــم؛ حتی از 
مرزهای کشـــور نیز عبور کردیم و با دعوت ســـالانه 
از انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، آمریکا، 
شـــبه‌قاره هند و نقاط مختلـــف جهان و همچنین 
شـــخصیت‌های دارای گرایش‌هـــای انقلابـــی، آنها 
را بـــه جبهه‌ها آوردیـــم. در چنین بســـتری بود که 
ما این ســـاختار را ســـازماندهی و هدایـــت کردیم. 
هر آنچه امـــروز از دوران دفاع مقـــدس پیش روی 
ماســـت، اعم از عکس‌هـــا، فیلم‌ها، نقاشـــی‌ها و 
آثـــار فاخر هنری، حاصل تلاش این عزیزان اســـت 
کـــه بازتاب‌دهنده دلاوری‌ها و حماســـه‌آفرینی‌های 
یگان‌هـــا، رزمنـــدگان و تک‌تـــک آحـــاد ملـــت مـــا 
اســـت؛ کاری که بســـیار قـــوی، مانـــدگار و مؤثر به 

ثمر نشســـت.
 

در تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس چه 
فرآیندی طی کردید، یادآوری کدام خاطرات 
برایتان سخت بود یا شما را خیلی تحت‌تأثیر 

قرار می‌داد؟
ما همه مجموعه‌ها و ظرفیت‌هـــا را پای کار آوردیم. 
بنـــده شـــخصاً از ســـال ۱۳۵۸ تا ســـال ۱۳۶۸ تمام 
وقایـــع هر روز را یادداشـــت کـــردم؛ یعنی ۱۰ ســـال 
یادداشـــت‌های مســـتمر روزانـــه وجـــود دارد که در 
آنها تمامی اقدامـــات و کارهایی که توســـط خودم 

حضور میدانی داشـــتند. ما نتوانسته‌ایم ابعاد نقش 
ایشـــان و اقدامات سایر مسئولان را به شکلی دقیق، 
حساب‌شـــده و وســـیع بازگو کنیم؛ در حالی‌که لازم 
اســـت روی نقش رهبری به صورت جدی کار شـــود، 
زیرا اگـــر آن عقلانیـــت و برنامه‌ریزی حساب‌شـــده 
وجـــود نداشـــت، مدیریـــت ایـــن عرصه ســـنگین 

نبود. ممکن 
بـــرای نمونـــه عـــرض می‌کنـــم: زمانی که دشـــمن 
هجوم سراســـری خود را آغاز کرد، بیشـــتر مسئولان 
و آحـــاد مـــردم به لحـــاظ روحی دچار شـــوک و افت 
روحیه شـــده بودند؛ این یک واقعیت عینی اســـت. 
در روز ۳۱ شهریور به ۱۹ فرودگاه کشور حمله هوایی 
شـــد و از بامداد اول مهرماه، ادوات ســـنگین شامل 
تانک‌ها، نفربرها، توپخانه‌ها، آتشـــبارها، هواپیماها 
و بالگردهای دشمن از محورهای مختلف تهاجم را 
آغاز کردند. واقعاً شـــرایط رعب‌آور و بسیار هولناکی 
حاکم بود و کســـانی که آن روزهـــا را تجربه کرده‌اند، 
عمـــق واقعه را درک می‌کننـــد. در چنین فضایی که 
روحیـــه عمومی تضعیف شـــده بود، حضـــرت امام 
خمینی)ره( نشـــان دادنـــد یک اســـتاد بی‌بدیل در 
حـــوزه عملیـــات روانـــی هســـتند. امام به درســـتی 
تشـــخیص دادند که مـــردم و مســـئولان دچار افت 
روحیـــه شـــده و نیازمند تقویـــت اراده هســـتند؛ در 
مقابل، دشـــمن بـــا اتکا بـــه پشـــتیبانی همه‌جانبه 
۴۷ کشـــور، احســـاس قدرت و سرمســـتی می‌کرد و 
روحیـــه‌اش بالا بـــود. بنابراین بایـــد کلام و تدبیری 
اتخاذ می‌شـــد که روحیه دشـــمن را درهم بشـــکند 
و روحیه ملت و مســـئولان مـــا را بالا ببـــرد. امام دو 
موضع‌گیری اساســـی و ماندگار داشتند: در موضع 
اول فرمودنـــد: چیـــزی نشـــده اســـت؛ دزدی آمده، 
ســـنگی انداخته و فـــرار کرده اســـت! یعنـــی با این 
جمله، هجمه گســـترده دشـــمن را تا سطح یک دزد 
خرده‌پا پاییـــن آوردند و به جامعـــه آرامش و روحیه 
بخشیدند. در موضع دوم نیز با قاطعیت فرمودند: 
ما چنان ســـیلی محکمی به صـــدام خواهیم زد که 
هرگز از جایش برنخیزد؛ او ملت ایران را نشـــناخته 
اســـت، ایـــران ملتـــی غیـــور و سلحشـــور دارد. این 
جلوه‌هـــا از مدیریـــت روانـــی و رهبری امـــام باید به 

دقت بازگو و مســـتند شود.
همچنیـــن لازم اســـت از حـــوادث ســـال ۱۳۶۶ یاد 
کنیم؛ بویژه که امروز نیـــز مواجهه در خلیج فارس 
و تنگـــه هرمـــز در جریان اســـت و دشـــمن غـــدار و 
آمریـــکای جنایتـــکار در آن مناطـــق علیه مـــا اقدام 
می‌کنـــد. در ســـال ۱۳۶۶ پس از عملیـــات کربلای 
۵، جنـــگ بزرگی در منطقه خلیج فـــارس رخ داد و 
نیروهای ناتو و آمریکایی‌ها برای پشـــتیبانی علنی از 
رژیم بعث عراق و برخی کشـــورهای حاشـــیه خلیج 
فارس، دســـت به لشکرکشـــی زدنـــد. در آن مقطع 
آنهـــا مانع صـــادرات نفت ما می‌شـــدند و مـــا نیز در 
اقدامـــی متقابل اجازه صادرات نفـــت را نمی‌دادیم؛ 
به‌طوری که کشـــورهایی نظیر عربستان و کویت در 
عمـــل قادر بـــه صدور نفت خـــود نبودنـــد. تا اینکه 
کویت رســـماً از آمریکا درخواست کرد برای باز شدن 
مســـیر صادرات نفت دخالت و کمک کنـــد. در آن 

زمان، رونالد ریگان رئیس‌جمهوری آمریکا بود. آنها 
یک عملیات روانی سنگین را همراه با یک عملیات 
نظامی واقعی طراحی کردند. بزرگ‌ترین نفت‌کش 
جهـــان در آن دوران به نام کشـــتی بریجتـــون را به 
میـــدان آوردنـــد و رئیس‌جمهـــوری آمریکا شـــخصاً 
اعـــام کرد: من پرچـــم آمریکا را بر فراز این کشـــتی 
برافراشـــته می‌کنم تا ببینم چه کســـی جـــرأت دارد 
حتی بـــه آن نـــگاه کند! برای پوشـــش ایـــن اقدام، 
حدود ۱۳۰ خبرنـــگار بین‌المللی را روی عرشـــه این 
کشـــتی مســـتقر کردند، ۴ فرونـــد ناو جنگـــی آن را 
اســـکورت می‌کرد و ده‌ها فروند هواپیمای جنگنده 
ای-۶، ای-۴ و بالگردهـــای نظامـــی حریـــم هوایـــی 
مســـیر را پوشـــش می‌دادند. آنها بـــا چنین هیبتی 

وارد شـــدند و از تنگه هرمـــز عبور کردند. 
در آن مقطـــع در داخـــل بحث بود کـــه چگونه و در 
کدام نقطه باید پاســـخ داد؛ آیا در تنگـــه هدف قرار 
گیرد یا نقطه‌ای دیگر؟ فرماندهان و مســـئولان سپاه 
خدمت حضرت امام رســـیدند و گـــزارش دادند که 
آمریـــکا با برافراشـــتن پرچم خود چنیـــن اقدامی را 
رقم زده اســـت. حضـــرت امـــام فرمودنـــد: اگر من 
جای شـــما بودم، شـــاخ آمریـــکا را در همان حرکت 
اول می‌شکســـتم. اگر شـــما اقدامی انجـــام دهید و 
جلوی این حرکت را در همیـــن ابتدا بگیرید، دیگر 
تـــوان تکـــرار آن را نخواهنـــد داشـــت؛ اما اگـــر مانع 
نشـــوید، دیگر حریف آنهـــا نخواهید شـــد. با تدبیر 
رزمندگان، همان موقع شـــاخ آمریکا شکســـته شد؛ 
همان‌گونه که امروز نیز اقتدار آنها درهم شکســـته 
است. کار به جایی رســـید که ریگان سخنی بر زبان 
آورد که امـــروز نیز به شـــکلی دیگر از ســـوی ترامپ 
تکرار می‌شـــود؛ او گفت: پاسداران در خلیج فارس 
به کابوســـی وحشـــتناک برای ما تبدیل شده‌اند. ما 
اجـــازه ندادیم به منافـــع، ملت و کشـــورمان تعدی 
شـــود. تبیین ایـــن نقش‌هـــای کلیدی امـــام، رهبر 
شـــهید و مســـئولان ضـــرورت دارد و ایـــن درس‌ها و 
تجـــارب دقیقاً بـــه کار امروز و فردای کشـــور می‌آید.
خداوند، رهبر شـــهیدمان را رحمت کند؛ از دســـت 
دادن چنین شـــخصیت والایی واقعاً خســـارت‌بار و 
مایه تأســـف عمیق اســـت و تا ســـال‌ها شـــخصیتی 
نظیر ایشـــان نخواهد آمد. در همان ســـال، ما یک 
رزمایش بســـیار بزرگ و گســـترده تحت عنوان مانور 
عظیم شـــهادت در دســـتور کار داشـــتیم. ایشـــان 
در کســـوت رئیس‌جمهـــوری به‌عنـــوان عالی‌ترین 
مقـــام در منطقه خلیج فارس و تنگـــه هرمز حضور 
پیدا کردند تا شـــخصاً این رزمایش بزرگ را هدایت، 
نظـــارت و پشـــتیبانی کننـــد. من آن زمان مســـئول 
فرهنگی و تبلیغات نیروی دریایی ســـپاه بودم. یکی 
از مراحل بســـیار مهمی که باید در این رزمایش اجرا 
می‌شـــد، حمله قایق‌هـــای تندرو انتحـــاری و بدون‌ 
سرنشـــین به یک ناو فرضی دشمن بود؛ یک کشتی 
بسیار بزرگ از کار افتاده را برای همین هدف تعیین 
کـــرده بودند تا ایـــن قایق‌ها بـــه آن حملـــه کنند و 
انهـــدام این هدف بایـــد حتماً به انجام می‌رســـید. 
در نـــاو ســـرفرماندهی که رهبر شـــهیدمان در مقام 
رئیس‌جمهوری حضـــور داشـــتند و فرماندهان نیز 

تاریخ‌نـــگاری جنـــگ، تنها محـــدود بـــه روایـــت عملیات‌های نظامـــی، آمـــار تجهیزات و 
جابه‌جایـــی خطوط نبرد و... نیســـت. جنگ پدیده‌ای چندبعدی محســـوب می‌شـــود و 
بایـــد به ابعـــاد نرم و فرهنگـــی آن نیز توجه داشـــته باشـــیم. وقتی که از روزهای ســـخت 
پایـــداری صحبـــت می‌کنیم، ناخـــودآگاه ذهن‌مان به ســـمت خط مقدم، غـــرش توپ‌ها 
و خاکریزهـــا مـــی‌رود؛ اما در پشـــت جبهه‌هـــای جنگ‌ با همـــه آن ســـختی‌ها، دنیایی از 
احســـاس، انگیزه، فداکاری و رشـــادت، کلمات و تصاویر جریان داشـــت کـــه روح زندگی، 
مقاومـــت و امید را در دل رزمندگان زنده نگه می‌داشـــت. جنگ بدون واژه‌ها، ســـرودها، 
نشـــریات و دلگرمی‌هـــای مردمی فقـــط به درگیری‌هـــای نظامی، صدای بلند ســـاح‌ها و 
ویرانی‌ها خلاصه می‌شـــد. بخش مهمی از پیروزی‌ها و اســـتقامت این ســـرزمین، ریشـــه 
در همین ســـنگرهای فرهنگی و رســـانه‌ای دارد که گاهی در ســـایه‌ ســـنگین اخبار نظامی 
گـــم می‌شـــود. بـــرای درک درســـت دوران دفاع مقـــدس، باید به ســـراغ روایـــت افرادی 
برویم که با دســـت خالـــی اما دلی گرم، این ســـنگرهای معنوی را برپا نگه داشـــته و برای 
روحیـــه رزمنـــدگان در خط مقدم تـــاش کردند. کتاب »تاریخ شـــفاهی دفـــاع مقدس، 
روایـــت محمدعلی آســـودی: هنـــر تبلیغات در جنـــگ« که به کوشـــش بهـــروز اثباتی در 
مرکز اســـناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشـــر شـــده، از آن دســـته آثاری است که تلاش 
می‌کنـــد حلقه مفقوده‌ تبلیغـــات و جنگ روانی را در دوران دفاع مقـــدس بازخوانی کند. 
ایـــن کتاب نه فقط شـــرح خاطـــرات یک فـــرد، بلکه مســـتندنگاری بخشـــی از مدیریت 
روحیـــه و انگیزه در بزرگ‌تریـــن چالش نظامی تاریخ معاصر ایران اســـت. ســـاختار کلی 
اثـــر بـــر پایـــه مصاحبه‌هـــای دقیق با ســـردار محمدعلی آســـودی اســـت؛ فـــردی که خود 
یکـــی از چهره‌های شـــاخص و تأثیرگذار در حوزه تبلیغات و انتشـــارات ســـپاه پاســـداران 
در ســـال‌های جنـــگ بوده اســـت. وقتی از تبلیغـــات در فضای جنگ صحبـــت می‌کنیم، 
نبایـــد آن را با مفاهیم مدرن و تجاری اشـــتباه بگیریم؛ اینجا تبلیغات به معنای گســـترده‌ 
تهییـــج و حفـــظ روحیه اســـت. کتاب تـــاش می‌کند از زاویه دید ســـرداری کـــه در قلب 
جریان‌هـــای تبلیغاتـــی حضـــور داشـــته، نشـــان دهـــد مفاهیمی مثـــل شـــهادت، ایثار و 
ولایت‌پذیـــری چگونـــه در قالب‌های هنری، رســـانه‌ای و نوشـــتاری بازتولید می‌شـــدند تا 

رزمنـــدگان را در میدان نبرد مصمـــم نگه دارند.
درون‌مایـــه اصلی کتـــاب حول محـــور مدیریـــت فرهنگـــی در بحران می‌چرخـــد. کتاب 
نشـــان می‌دهـــد جنـــگ نـــرم در معنای مثبـــت و دفاعـــی آن همزمـــان در جریـــان بوده 
اســـت. یکی از درونمایه‌های کلیدی، هنر ساده‌ســـازی مفاهیم پیچیده اســـت. آســـودی 
در روایت‌هـــای خود توضیح می‌دهـــد باید مفاهیم ســـنگین عقیدتی را بـــرای جوانی که 
از روســـتا یا شـــهر به جبهـــه آمده، به زبان ســـاده و قابل‌فهـــم تبدیل کرد. ایـــن کتاب به 
خوبـــی تبیین می‌کنـــد تبلیغات در جنگ، تنها توزیع پوســـتر یا پخش ســـرود نبود، بلکه 
مهندســـی یک گفتمان بود که توانســـت وحدتی شـــگفت‌انگیز میان نیروهای داوطلب 
ایجـــاد کنـــد. موضوع دیگر، ساختارشـــکنی در تشـــکیلات تبلیغاتی اســـت. کتاب روایت 
می‌کنـــد سیســـتم تبلیغات جنـــگ که در ابتدا بســـیار نوپا و فاقد ســـاختار بـــود، به مرور 
زمان به یک شـــبکه منســـجم، علمـــی و کارآمد تبدیل شـــد. نویســـنده و راوی در این اثر 
نشـــان می‌دهند با حداقـــل امکانات چگونه بیشـــترین بهره‌وری به دســـت آمد؛ از چاپ 
نشـــریات و خبرنامه‌هـــا گرفته تا برگزاری مراســـم‌های مذهبی که نقش ســـوخت معنوی 

بـــرای رزمندگان داشـــتند. همچنین رابطه هنر و جنـــگ از درونمایه‌های جـــذاب این اثر 
اســـت. آســـودی به چالش‌های هنرمندان، خطاطان، عکاسان و فیلم‌ســـازانی می‌پردازد 
که در خطوط مقدم حضور داشـــتند و ســـعی می‌کردند چهره‌ انســـانی و حماسی جنگ را 
ثبـــت کنند. این کتاب نشـــان می‌دهد تبلیغات در جنگ، صرفاً دســـتور نبود؛ بلکه گاهی 

نتیجـــه‌ یـــک خلاقیت خودجوش هنـــری بود که به شـــکلی ســـازمان‌یافته درآمده بود.

کلاس درس در حوزه مدیریت فرهنگی
نخســـتین نقطه قوت این کتاب، صداقت در روایت اســـت. از آنجا که این اثر در قالب 
تاریخ شـــفاهی تدوین شـــده، مخاطب با یک متن خشـــک و رســـمی مواجه نیســـت؛ 
بلکـــه با روایت‌های زنـــده و گاهی همراه با جزئیات هیجان‌انگیز روبه‌روســـت. ســـردار 
آســـودی، به دلیل ســـابقه حضور مســـتقیم، مســـائلی را مطـــرح می‌کند کـــه در هیچ 
اســـناد اداری یافت نمی‌شوند، او به بن‌بســـت‌ها، اختلافات مدیریتی، کمبود امکانات 
و فشـــارهای روانـــی کار فرهنگـــی در زمان جنگ اشـــاره می‌کنـــد که بـــرای محققان و 
علاقه‌منـــدان بـــه تاریخ بســـیار ارزشـــمند اســـت. نکته دیگـــر، تحلیلی بـــودن روایت 
اســـت، این کتاب صرفاً خاطره‌گویی نیســـت. اثباتی توانســـته اســـت با پرســـش‌های 
هدفمند و مناســـب، راوی را به ســـمت تحلیـــل چرایی رخدادها ســـوق دهد. این نگاه 
تحلیلـــی باعث می‌شـــود کتاب برای مدیـــران فرهنگی، دانشـــجویان علـــوم ارتباطات 
و علاقه‌منـــدان بـــه مدیریت بحران نیـــز منبعی قابل اســـتفاده باشـــد. همچنین زبان 
روان و شـــفاف اثـــر باعث شـــده که با وجـــود محتـــوای تخصصی تبلیغات و انتشـــارات 
نظامـــی، مخاطـــب عام نیـــز بتوانـــد با آن 
ارتباط برقـــرار کند. کتاب از پیچیدگی‌های 
ادبـــی دوری کـــرده و تمرکـــز خـــود را بـــر 
انتقال تجربه گذاشـــته اســـت. در نهایت، 
جامعیـــت موضوعـــی از دیگر نقـــاط قوت 
کتاب اســـت. کمتر اثـــری را در حوزه دفاع 
مقـــدس می‌توان پیـــدا کرد که بـــه صورت 
متمرکز بـــه مقولـــه تبلیغات و انتشـــارات 
پرداختـــه باشـــد. این کتاب خـــأ بزرگی را 
در ادبیات پژوهشـــی دفاع مقدس پر کرده 
اســـت؛ چرا کـــه معمولاً نقش لجســـتیک، 
پررنگ‌تـــر  توپخانـــه و عملیـــات نظامـــی 
دیده می‌شـــود و نقش تبلیغـــات که موتور 
محرک روحی جنـــگ بوده، در ســـایه قرار 
می‌گیـــرد. این کتـــاب نوری بر ایـــن زوایای 

تاریک و پنهـــان می‌تاباند.
در نهایـــت، کتـــاب »تاریـــخ شـــفاهی دفـــاع 
مقـــدس: روایـــت محمدعلـــی آســـودی: هنر 
تبلیغـــات در جنـــگ« بیـــش از آن‌کـــه یـــک 
کتـــاب خاطـــره باشـــد، یـــک کلاس درس در 
حـــوزه مدیریـــت فرهنگی اســـت. ایـــن اثر به 
خواننده یادآوری می‌کنـــد که در بحرانی‌ترین 
شـــرایط تاریخـــی، چگونـــه می‌تـــوان بـــا تکیه 
بـــر فرهنگ، هنر و رســـانه، اراده‌ یـــک ملت را 
بـــرای ایســـتادگی تقویت کرد. برای کســـی کـــه به تاریـــخ معاصر ایـــران، ادبیـــات جنگ و یا 
حتـــی مدیریت رســـانه علاقه دارد، ایـــن کتاب نه تنهـــا خواندنی، بلکه آموزنـــده خواهد بود. 
کتاب به مخاطب نشـــان می‌دهد پیروزی یا شکســـت‌ در جنگ تنها در میـــدان گلوله تعیین 
نمی‌شـــود، بلکه بخشـــی از نتیجه در میدان روایت و تصویرســـازی رقم می‌خـــورد. همچنین 
حفـــظ حافظـــه تاریخی یـــک جامعه و انتقـــال صحیح ارزش‌ها به نســـل‌های بعـــدی، نبردی 
بزرگ‌تر اســـت کـــه در صحنـــه کلمـــات و تصاویر شـــکل می‌گیـــرد. خواندن این کتـــاب برای 
خواننـــده فرصتـــی فراهـــم می‌کند تـــا بدانـــد در بزنگاه‌های زندگی و شـــرایط بحـــران چطور 
می‌تـــوان از کمترین امکانات، بیشـــترین بهره را بـــرای امیدآفرینی و همدلی به دســـت آورد.
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مســـتقر بودند، من هم در کنارشـــان حاضر بودم. 
ما اعـــزام گروه‌های عـــکاس و فیلمبردارمان را آغاز 
کردیم تـــا همراه نیروهـــای عملیاتی عـــازم صحنه 
شـــوند. در این حین، حضرت آقا مـــن را صدا زدند 
و فرمودند: شـــما که مســـئول فرهنگی و تبلیغات 
هســـتید، خودتـــان هـــم باید همـــراه ایـــن نیروها 
برویـــد. خدمت‌شـــان عرض کـــردم: ایـــن بچه‌ها 
کارشان را بلدند و خودشان مسلط هستند. ایشان 
فرمودنـــد: می‌دانـــم، امـــا ممکن اســـت در صحنه 
مشـــکلی پیش بیایـــد کـــه نیازمنـــد تصمیم‌گیری 
آنـــی در همـــان محـــل باشـــد. گفتیم: چشـــم. ما 
این دســـتور آقا را به جان خریدیـــم و از آن پله‌های 
بســـیار خطرناک و ســـنگین کشـــتی پایین آمدیم، 
ســـوار قایق شـــدیم و به نزدیکـــی آن نـــاو فرضی و 
کشـــتی بزرگ از کار افتاده رفتیم. هدایت آن قایق 
انتحـــاری با ریمـــوت و ســـامانه‌های کنترلی انجام 
می‌شـــد، اما هـــر کاری می‌کردند، قایق تـــا نزدیکی 
کشـــتی هدف می‌رفـــت و دوباره برمی‌گشـــت و به 
دلایـــل مختلف در اصابت مشـــکل پیـــش آمد. در 
آن شرایط حســـاس، ما در آستانه این تصمیم قرار 
داشـــتیم که عملیات را لغو کنیـــم، اما اگر عملیات 
برگزار نمی‌شـــد، صحنه‌های بسیار زیبا و ماندگاری 
ضبـــط نمی‌شـــد. درجا بـــا فرمانده و مســـئولی که 
آنجا در نزدیکی تنگه هرمز حضور داشـــت، تصمیم 
گرفتیـــم قایق انتحـــاری را از مدار ســـامانه هدایت 
شـــبکه خارج کنیم، خودمـــان آن را ببریم و کاملاً 
به این ناو فرضی بچســـبانیم و سپس از فاصله دور 
منفجرش کنیم. همین اقدام عملی شـــد، انفجار 
رخ داد و تصاویـــر فوق‌العـــاده و شـــگفت‌انگیزی 
به ثبـــت رســـید؛ تصاویری کـــه رســـانه‌های جهان 
بازتاب گسترده‌ای به آن دادند و بارها از آن استفاده 
کردند. وقتی برگشـــتم، خدمت آقـــا عرض کردم: 
شـــما فرمایشـــی فرمودید که اگر ما نرفتـــه بودیم، 
ایـــن کار و این صحنه‌ها از دســـت می‌رفـــت. واقعاً 
نقش رهبر شهیدمان در مقطع پایان جنگ بسیار 
پررنگ بـــود و پس از جنگ نیـــز همین‌گونه تداوم 
داشـــت. به امید خدا بتوانیم راه امـــام راحل، امام 

شـــهید و همه شـــهدا را ادامه دهیم.
 

یکی از مباحثی که در خاطرات‌تان به آن 
اشاره شده، مرز میان واقعیت جنگ و مقوله 

امیدآفرینی و تبلیغات است؛ در روزهایی که 
اوضاع در خط مقدم سخت پیش می‌رفت، با 

چه ابتکاری خبرها را روایت می‌کردید که هم 
روحیه رزمندگان تضعیف نشود و هم صداقت 

اطلاع‌رسانی زیر سؤال نرود؟
کاری که مـــا انجـــام می‌دادیم، برنامه‌ریـــزی دقیق 
با بهره‌گیـــری از ظرفیت صداوســـیما و مطبوعات 
بود. در خطوط مقدم که رزمندگان مســـتقر بودند 
و روحیه خوبی داشـــتند، باید شخصاً در جمع آنها 
حضـــور پیـــدا می‌کردیـــم. ما بـــه خـــط می‌رفتیم و 
جلسات کوچک و متعددی را در همان‌جا تشکیل 
می‌دادیم. این گروه‌های خبری، هنری، عکاســـان 
و بچه‌هـــا با ســـختی‌های فراوانـــی روبـــه‌رو بودند؛ 
گاهی در شـــرایطی قرار می‌گرفتند که تا ۲۴ ساعت 
حتـــی آب و غـــذا بـــه آنهـــا نمی‌رســـید. در چنیـــن 
موقعیت‌هایـــی با بهره‌گیری از تاریخ صدر اســـام 
و آموزه‌هـــای دینی، روحیه ایســـتادگی و مقاومت را 
تزریق می‌کردیم و می‌گفتیم باید پای کار ایســـتاد. 
خبرنـــگاران روزنامه‌هـــای مختلفـــی کـــه بـــه خط 
می‌آمدنـــد و هر کدام صفحـــه‌ای اختصاصی تحت 
عنوان جبهه و جنگ داشـــتند، بازتـــاب این حضور 
شـــجاعانه و فداکاری رزمندگان در رســـانه‌ها را برای 
فرماندهـــان و نیروهـــا بازگو می‌کردنـــد؛ رزمندگان 
و فرماندهـــان وقتی ایـــن گزارش‌هـــا را می‌دیدند، 
درمی‌یافتند که کار و ایستادگی‌شان چقدر اثرگذار 

و تعیین‌کننده اســـت و دیده می‌شـــود.
علاوه بر این، ســـالی یکی دو بار میهمانان خارجی 
را بـــه جبهه‌ها دعوت می‌کردیم؛ بویـــژه به یاد دارم 
بعـــد از عملیـــات خیبـــر، مســـئولان و چهره‌هایی 
را از ســـطوح مختلـــف جهـــان کـــه دارای روحیات 
انقلابی و مبارزه‌جویانه بودنـــد به جبهه‌ها آوردیم. 
به‌عنـــوان نمونه، امام جمعـــه لس‌آنجلس آمریکا، 
شـــخصیت‌های مذهبی و اســـاتید دانشـــگاهی از 
آمریـــکا، اروپا، آســـیا و آفریقا را دعـــوت کردیم و آنها 
را حتی تـــا جزیره مجنون بردیـــم. وقتی رزمندگان 
و فرماندهان مشـــاهده می‌کردند ایـــن چهره‌های 
شـــاخص بـــه همـــراه خبرنـــگاران تـــا دل خطوط 
آمده‌انـــد و همگـــی بـــا صراحـــت می‌گوینـــد ما به 
اســـتقامت شـــما غبطه می‌خوریم، پـــی می‌بردند 
که تلاش‌شـــان تا چه اندازه در مقیاس بین‌المللی 
مؤثر بوده اســـت و با انگیزه دوچندان می‌ایستادند 
و مقاومـــت می‌کردنـــد. بنابراین، مـــا واقعیت‌های 
میـــدان را بـــه کمـــک همیـــن شـــبکه‌ها منتقـــل 
می‌کردیـــم. دانشـــجویان انجمن‌هـــای اســـامی 
دانشـــجویان مســـلمان در اروپا، آمریکا و شبه‌قاره 
هند بســـیار یاری رســـاندند؛ رایزن‌های فرهنگی در 
خارج از کشـــور، مطبوعـــات و خبرگزاری‌ها همگی 
پـــای کار آمدنـــد تا بتوانیـــم واقعیت‌هـــای خطوط 

مقـــدم را روایت کنیم.
مـــن همـــان زمان بـــه یکـــی از فرماندهـــان عرض 
کـــردم: میدان عمل فرهنگی و تبلیغاتی ما، از خط 
مقدم جبهه تا واشـــنگتن و سراسر جهان گسترده 
اســـت. هرچند در آن روزگار زیرساخت‌های پخش 
آنلایـــن و برخـــط امـــروزی را در اختیار نداشـــتیم، 
امـــا ســـازوکار را چنان چیـــده بودیم کـــه به‌عنوان 
مثال، خبرنگار ما صبح روز اول عملیات گزارشـــی 
مســـتند تهیه می‌کرد و مـــا با اســـتفاده از چندین 
پیک موتـــوری زنجیره‌ای، خبر پیـــروزی و موفقیت 
عملیـــات را تـــا قبـــل از ظهر بـــه آنتن صداوســـیما 
می‌رســـاندیم و خبـــر بلافاصله به جهـــان مخابره 
می‌شـــد؛ یعنـــی ظـــرف حـــدود ۲۴ ســـاعت، ایـــن 
حماســـه‌ها و واقعیت‌هـــای میدانـــی در سراســـر 
جهـــان بازتاب پیدا می‌کرد؛ بویـــژه پس از عملیات 
پیروزمندانـــه بیت‌المقـــدس. مـــا کار دیگـــری هم 
انجـــام می‌دادیم؛ پـــس از هر عملیـــات با همکاری 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی و وزارت امـــور 
خارجـــه، خبرنگاران خارجـــی را دعوت می‌کردیم و 
آنهـــا را به مناطـــق عملیاتی می‌بردیم تـــا از نزدیک 
گـــزارش و خبر تهیه کنند. ما واقعیت‌های جبهه را 
به این شـــکل منعکس می‌کردیم که بازتابی بسیار 
گســـترده به همراه داشـــت و من در کتـــاب هم به 

تفصیل بـــه آن پرداخته و اشـــاره کرده‌ام.

در هـــر جنـــگ و نبـــردی، تنها 
و  له‌هـــا  گلو شـــلیک 
هـــا  و نیر وی  پیشـــر

تعیین‌کننـــده نیســـت؛ بخـــش بســـیار مهمی 
از میدان، پشـــت صحنه و در دل کار فرهنگی، 
تبلیغـــات و رســـانه جریان دارد. تجربه ۸ ســـال 
دفـــاع مقدس و دو جنگ‌ اخیر نشـــان می‌دهد 
اگـــر کار فرهنگی و رســـانه‌ای نبود، نـــه روحیه و 
انگیـــزه رزمندگان در خط مقدم حفظ می‌شـــد 
و نه امـــروز صـــدای مظلومیت و شـــجاعت آن 
مردمان غیـــور به گـــوش جهانیان می‌رســـید. 
در روزهایـــی کـــه رزمنـــدگان زیر شـــدیدترین 
آتـــش دشـــمن قـــرار می‌گرفتنـــد، گاهـــی یک 

شـــعر، یـــک نوحـــه حماســـی یـــا حضـــور یـــک 
عـــکاس و خبرنـــگار بـــود کـــه بـــه آنهـــا روحیه 
مـــی‌داد و صحنـــه را تغییـــر مـــی‌داد. از طرفی، 
اگـــر تبلیغـــات و دوربین‌هـــای فیلم‌بـــرداری 
نبـــود، حماســـه‌های آن دوران ثبـــت نمی‌شـــد 
و دشـــمن می‌توانســـت حقایـــق را وارونه جلوه 
دهـــد. امـــروز با گســـترش فضـــای مجـــازی و 
ابزارهـــای نوین، اهمیت کار رســـانه‌ای چندین 
برابر شده اســـت؛ چرا که علاوه بر نشان دادن 
مظلومیـــت، بایـــد اقتـــدار کشـــور و رزمندگان 

روایت اقتدار
 گفت‌وگو با سردار محمدعلی آسودی درباره نقش تبلیغات و فعالیت‌های فرهنگی – هنری در دفاع مقدس 

و پس از آن به بهانه انتشار کتاب هنر تبلیغات در جنگ
را هـــم ســـریع و دقیـــق به دنیـــا مخابـــره کرد. 
کتاب »تاریخ شـــفاهی دفاع مقـــدس: روایت 
محمدعلی آســـودی، هنر تبلیغـــات در جنگ« 
که بـــه کوشـــش بهـــروز اثباتی و توســـط مرکز 
اســـناد و تحقیقـــات دفـــاع مقدس بـــه چاپ 
رســـیده، نمونـــه‌ای بـــارز از پاســـخ بـــه همین 
نیـــاز مهـــم اســـت؛ اثـــری کـــه می‌کوشـــد این 
تجربیـــات گرانبهـــا را ثبـــت کند تا بـــه عنوان 
الگویـــی کاربردی در اختیار مدیـــران فرهنگی 
و نســـل امـــروز قرار گیـــرد. بر همین اســـاس، 

به ســـراغ راوی این کتاب، ســـردار محمدعلی 
آســـودی رفتیم و بـــا او به گفت‌وگو نشســـتیم. 
او نه فقط از پایه‌گـــذاران تبلیغات در جبهه‌ها 
بـــوده و خودش در خط مقدم حضور داشـــته، 
بلکـــه سال‌هاســـت ایـــن تجربیات بـــاارزش را 
پژوهـــش و دســـته‌بندی کرده اســـت. دغدغه 
امـــروز او یـــک چیـــز اســـت: اینکـــه چگونـــه 
می‌توانیـــم از آن تجربه‌هـــای دوران جنگ، به 
شـــکل کاربردی در جنگ‌های رســـانه‌ای امروز 

اســـتفاده کنیم؟

دفاع مقدس

بهار خسروی

گروه کتاب

 پوسترها و کارهای هنری تبلیغاتی که در آن دوران 
طراحی می‌شد، بسیار به دل مردم و رزمنده‌ها 

می‌نشست؛ چگونه عمل می‌کردید که تبلیغات 
جنگ دقیقاً بازتاب‌دهنده و همراستا با حرف دل 

رزمندگان باشد؟
مـــا پیـــام و محتـــوا را مســـتقیماً از خـــود رزمندگان 
دریافـــت می‌کردیم؛ شـــعارهایی ماننـــد لبخند بزن 
رزمنده، خســـته نباشـــی رزمنده، پیام‌هـــای کلامی 
رزمنـــدگان و همچنین پیام‌هـــا و وصایای شـــهدا را 
جمـــع‌آوری می‌کردیـــم و در اختیار هنرمنـــدان قرار 
می‌دادیـــم. یـــا به عنـــوان نمونه، شـــاعری را دعوت 
می‌کردیم و او را در منطقه مســـتقر می‌ســـاختیم و 
می‌گفتیم: مشـــاهدات میدانـــی خـــود را از نزدیک 
ببینید و در وصف این حماســـه‌ها شـــعر بســـرایید. 
در مورد پوســـترهایی کـــه طراحی می‌شـــد، محتوا 
از رزمنـــدگان گرفتـــه می‌شـــد و طراحی آن توســـط 
هنرمنـــدان متعهـــد در حوزه‌های گوناگـــون انجام 
می‌گرفت؛ از دانشـــجویان دانشکده‌های هنر گرفته 
تا مؤسســـات هنری و حوزه هنـــری، از ظرفیت همه 
آنها استفاده می‌کردیم. پوسترهای فراوانی طراحی 
می‌شـــد؛ پرچم‌هـــا و پیشـــانی‌بندهای بی‌شـــماری 
تولیـــد و توزیـــع می‌شـــد. جریـــان پیشـــانی‌بندها 
بســـیار گســـترده، نمادین و تأثیرگذار شد. پرچم‌ها 
نیز به عنـــوان علائم و نشـــانه‌های حماســـه‌آفرین 
در دســـتان رزمنـــدگان قـــرار می‌گرفت؛ همـــه اینها 
به شـــکل هنرمندانـــه طراحی و چاپ می‌شـــد و به 

خطـــوط می‌رفت.
علاوه بـــر این، در ســـطح یگان‌هـــا، نمایشـــگاه‌های 
متعددی برگزار می‌کردیم؛ از نمایشـــگاه‌های عکس 
و پوستر گرفته تا نمایشـــگاه کتاب و سایر محصولات 
فرهنگی. همچنیـــن هنرمندان را دعـــوت می‌کردیم 
تـــا به مناطقی کـــه در جریان عملیات‌ها آزاد می‌شـــد 
بیایند؛ مناطقی مثل خرمشـــهر که هنرمنـــدان روی 
دیوارهای مســـجد جامع آن نقاشـــی کشـــیدند و آثار 
آن نقاشـــی‌ها هنـــوز هم برجـــای مانده اســـت؛ یا در 
هویـــزه و دیگر مناطق آزادشـــده، و حتی در مســـجد 
شـــهر فاو که در جریان عملیات والفجر ۸ به دســـت 
رزمندگان ما افتاد. تابلوهای متنوعی هم در مسیرها 
نصـــب می‌شـــد؛ یعنـــی در خطـــوط و عقبـــه، هر جا 
را نـــگاه می‌کردیـــد آثار هنـــری، تابلوهـــای فرهنگی، 
دیوارنویســـی، پوســـتر یا برپایی نمایشـــگاه به چشم 

می‌خـــورد و از آنهـــا بهره‌بـــرداری می‌شـــد. در پشـــت 
جبهه نیز در شـــهرهای مختلف کشور نمایشگاه‌های 
گوناگونـــی برپا می‌کردیم؛ بدیـــن ترتیب، میان جبهه 
و پشـــت جبهه با بهره‌گیـــری از ایـــن ابزارهای هنری، 
ادبـــی و تبلیغـــی، انتقـــال فرهنـــگ جبهـــه صـــورت 
می‌گرفـــت و همـــه روحیـــه می‌گرفتند. یـــا مثلاً یکی 
دیگـــر از اقداماتـــی که همـــراه با پیوســـت فرهنگی و 
هنری انجـــام می‌دادیـــم، گرداندن اســـرای عراقی در 
شـــهرهای ایران به شـــکلی کاملاً محترمانه و اخلاقی 
بـــود؛ به طوری که خود اســـرا می‌گفتند: ما شـــرمنده 
شـــما ایرانی‌ها می‌شـــویم که این‌قدر با ما بـــا احترام 
رفتـــار می‌کنید، در حالی که در عراق با اســـرای شـــما 
برخورد نامناســـب و بدی صورت می‌گیـــرد. برای این 
برنامه‌ها نیز کار هنری و مستندســـازی انجام می‌شد. 
بنابراین آثـــاری که توســـط هنرمندان حـــوزه هنری، 
دانشـــکده هنـــر دانشـــگاه تهران، ســـایر مؤسســـات 
هنـــری و همچنیـــن روزنامه‌هـــا و خبرگزاری‌ها تولید 
شـــد، واقعاً کارهایی بی‌نظیر و ماندگار بود؛ هنوز هم 

تصاویـــر یا اصل بســـیاری از آن آثار وجـــود دارد.
 

شعرها و نوحه‌ها چه تأثیری بر روحیه رزمندگان 
داشتند؟

مـــا از هنـــر به صـــورت بســـیار گســـترده اســـتفاده 
کردیـــم و یکـــی از ارکان اصلـــی آن، شـــعر و ادبیات 
بود. شـــخصیتی مثل مرحوم آقـــای معلمی حضور 
داشـــتند که نوحه‌های برادر عزیزمـــان حاج صادق 
آهنگران را می‌ســـرودند. ما قبـــل از هر عملیات، به 
اتفاق حـــاج صادق آهنگران به دیـــدار آقای معلمی 
می‌رفتیم. ایشان شـــاعری اهل اهواز بودند، اصالتاً 
دزفولی، اما ســـاکن اهـــواز که در حاشـــیه رودخانه 
کارون به کشـــاورزی اشتغال داشـــتند. ما به ایشان 
می‌گفتیـــم: عملیاتی در پیش اســـت کـــه به‌زودی 
انجام می‌شـــود و فـــان ویژگی‌هـــا و مختصـــات را 
دارد؛ شـــما متناســـب بـــا ایـــن فضا نوحه و شـــعری 
سرشار از حماســـه بسرایید. ایشـــان حقیقتاً اشعار 
و نوحه‌هـــای فوق‌العاده‌ای می‌ســـرودند و در اختیار 
آقای آهنگـــران قـــرار می‌دادنـــد. این اشـــعار وقتی 
اجرا، ضبط و در مناطق پخش می‌شـــد، یک لشکر 
را به حرکت و خـــروش درمی‌آورد؛ نوحه‌هایی مثل:

ای لشکر صاحب‌زمان، آماده باش، آماده باش
 بهر نبردی بی‌امان، آماده باش، آماده باش

اکنـــون کارگروهـــی داریـــم کـــه مشـــغول یـــک کار 
پژوهشـــی دقیق و علمی اســـت تا بررسی کند این 
آواهـــا و نواها شـــامل اشـــعار، نوحه‌ها، ســـرودها و 
آهنگ‌هـــا چه میـــزان تأثیرگـــذاری روحـــی و روانی 
در جبهه‌هـــا داشـــته‌اند. یـــا در نمونـــه‌ای دیگـــر، 
مارش‌هـــای پیـــروزی و نظامی که پخش می‌شـــد؛ 
ایـــن مارش‌ها توســـط هنرمندان ایرانـــی خودمان 
ســـاخته و تولیـــد شـــده بـــود. زمانـــی کـــه رادیو و 
تلویزیـــون ایـــن مارش‌هـــا را پخـــش می‌کردنـــد، 
شـــوری سراســـری برپـــا می‌شـــد. مـــا خودروهایی 
مجهـــز بـــه بلندگـــو داشـــتیم که بـــه آنها ماشـــین 
روحیـــه می‌گفتیـــم؛ ایـــن خودروهـــا در ســـطح 
شـــهرها و در محورهای جبهـــه می‌چرخیدند و این 
ســـرودها و مارش‌ها را پخش می‌کردند که تأثیری 
فوق‌العـــاده عمیـــق و روحیه‌بخـــش بـــر همـــگان 

برجـــای می‌گذاشـــت.
مـــا در دوره‌هایی کـــه در وضعیت پدافندی به ســـر 
می‌بردیـــم، اقدامات گســـترده‌ای در حوزه ســـرود، 
تئاتـــر و فعالیت‌هـــای هنـــری انجـــام می‌دادیـــم؛ 
گروه‌هـــای ســـرود و تئاتـــر را بـــه صـــورت وســـیع 
دعـــوت می‌کردیـــم؛ گروه‌هایـــی کـــه از مســـاجد، 
ســـازمان‌ها و نهادهای گوناگـــون می‌آمدند یا حتی 
گروه‌هایی که خود بچه‌های رزمنده تشـــکیل داده 
بودنـــد و بهره‌گیری بســـیار گســـترده‌ای از ظرفیت 
آنهـــا می‌شـــد. ایـــن برنامه‌ها واقعـــاً یاری‌رســـان و 
روحیه‌بخش بود. گاهـــی در جریان عملیات پیش 
می‌آمد کـــه یک گـــردان به اصطلاح کـــپ می‌کرد؛ 
یعنی زیـــر حجم و فشـــار ســـنگین آتش دشـــمن 
زمینگیر می‌شـــد و دیگر توان پیشـــروی نداشـــت. 
در شـــرایطی که نیروها کپ کرده بودند  یک نوحه 
حماســـی، یک شـــعر، یا یک رجزخوانی نیروها را از 
جابلند می‌کرد. رجزخوانی و نوحه‌ســـرایی نقشی 
فوق‌العـــاده مؤثر داشـــت. نوحه‌ســـرایان متعددی 
فعال بودند که امـــروز از برادرمان آقای آهنگران به 
عنوان یک نمونه موفق و شـــاخص نـــام می‌بریم.
اکنـــون روی تمامـــی ایـــن تجربیـــات، کار علمی و 
پژوهشـــی دقیقـــی در حال انجام اســـت تا بتوانیم 
آن‌ را در دانشـــگاه‌های کشـــور تدریس کنیم؛ اینکه 
نقـــش آواهـــا و نواهـــای حماســـی در دوران دفاع 
مقـــدس چه بـــوده، هنـــر چـــه کارکردی داشـــته و 
گروه‌هـــا چـــه نقشـــی ایفـــا کرده‌انـــد. ماحصـــل و 
خروجی ایـــن تلاش‌هـــا، تدویـــن درس‌نامه‌هایی 
بـــرای تدریـــس در دوره‌هـــای کارشناســـی ارشـــد و 

دکتری اســـت.
این اقدام بی‌بدیـــل، اتفاقاً با هدایـــت و تدبیر رهبر 
شـــهیدمان رقـــم خـــورد؛ به ایـــن ترتیب کـــه حدود 
۱۰ ســـال پیـــش، ســـردار محســـن رضایـــی خدمت 
رهبر شـــهید شـــرفیاب می‌شـــوند و به ایشان عرض 
می‌کنند: مـــا در حوزه دفاع مقـــدس خاطره‌گویی، 
خاطره‌نویســـی و تاریخ شفاهی داریم، اما کار علمی 
و مانـــدگار نداریـــم؛ اینکه چگونه بر پایـــه یک مدل 
مشـــخص، دانش ضمنی را به دانش صریح و آشکار 
تبدیل کنیم. حضـــرت آقا فرمودند: ایـــن کار را باید 
خود شـــما به انجام برســـانید؛ بروید و در دانشـــگاه 
امام حســـین)ع( ایـــن اقدام را پیگیـــری کنید. پیرو 
این دســـتور، 22 یا 23 کارگروه اصلی راه‌اندازی شـــد 
که مســـئولیت یکـــی از آنها بـــر عهده بنده اســـت: 
کمیتـــه فرهنگی، عملیـــات روانـــی و تبلیغی‌‌ـهنری 
دفـــاع مقدس. ایـــن کمیتـــه ۱۲ کارگـــروه تخصصی 
دارد کـــه تاکنون فعالیت‌هـــای ۶ الـــی ۷ کارگروه به 
نتیجه نهایی رســـیده و ۴ یا ۵ کارگروه دیگر همچنان 

مشـــغول پیشـــبرد این کار علمی هستند.

در اوایل جنگ همه چیز به هم ریخته بود و 
امکانات بسیار کمی در اختیار داشتیم؛ در آن 

شرایط دشوار، چگونه توانستید واحدهای 
مختلف و متعددی مثل چاپ، رادیو، تلویزیون و 
سایر بخش‌ها را با یکدیگر هماهنگ کنید تا کارها 

با هم تداخل پیدا نکنند؟
امکانات کـــم بود، اما همت بلندی وجود داشـــت. 
یکـــی از کارهایی کـــه انجام دادیم، ایـــن بود که ۳۵ 
محور فعالیت فرهنگی، تبلیغی و هنری در پشـــت 
جبهـــه اجـــرا می‌کردیم کـــه هر محور خود شـــامل 
ده‌هـــا فعالیت متنوع می‌شـــد. در منطقـــه نبرد و 
در شـــرایط پدافندی، حـــدود ۳۰ محـــور برنامه‌ای 
داشـــتیم. در زمـــان آفنـــد یعنـــی هنـــگام اجـــرای 
عملیات‌ها که ســـالی یکی دو بار انجام می‌گرفت، 
برنامه‌ها را به ســـه مقطع تفکیک کرده بودیم: ۳۸ 
محور قبل از عملیات، ۱۷ محور در حین عملیات، 
و ۲۸ محـــور پـــس از عملیـــات. یکـــی از محورهای 
بســـیار اساســـی در پشـــت جبهه، موضوع جذب 
و اعـــزام نیـــرو بـــود. از آنجـــا که جبهه مـــا ماهیتی 
مردم‌پایه داشـــت و نیروهای لشـــکرها و تیپ‌های 
مـــا را رزمنـــدگان مردمی تشـــکیل می‌دادنـــد، این 
نیروها باید جذب، آموزش، ســـازماندهی، اعزام و 
در نهایت به‌کارگیری می‌شـــدند. مسئولیت فرایند 
جـــذب و اعزام برعهده همیـــن مجموعه فرهنگی 
و تبلیغـــی بـــود و مـــا روی فرآینـــد آن کار کردیـــم. 
بـــرای این مأموریـــت باید همه ظرفیت‌هـــا را به کار 
می‌گرفتیم: صداوســـیما، ائمه جمعـــه، روزنامه‌ها، 
خبرگـــزاری )کـــه در آن دوران تنها یـــک خبرگزاری 
رســـمی داشـــتیم( و ائمـــه جماعـــات؛ همـــه اینها 
باید پـــای کار می‌آمدند و همـــت می‌کردند. همان 
آماری که در ابتدا اشـــاره کردم، بر اســـاس همکاری 
تعداد زیادی از ســـازمان‌ها، نهادها و شـــخصیت‌ها 
شـــکل گرفت که همگـــی با تکیه بر همـــت بالا و با 
اســـتمداد از ظرفیت مردم وارد میدان شـــدند. هر 
کس گوشـــه‌ای از کار را بر دوش گرفت و بخشـــی از 

وظایـــف را پیش برد.
در بخـــش تأمیـــن و تولیـــد اقـــام نیـــز اعـــام 
می‌کردیـــم چـــه میـــزان پرچـــم، عطـــر، جانماز، 
چفیه و دیگـــر اقلام معنوی مورد نیـــاز رزمندگان 
اســـت و همه بـــرای فراهم کردن آنها مشـــارکت 
می‌کردنـــد؛ یعنـــی همـــت بـــود، آن هـــم همتی 
بســـیار والا. همه به میدان آمدند؛ درست شبیه 
به همیـــن همتی که امروزه در پشـــت جبهه و در 
صحنه حضور مردمی شـــاهد آن هستیم؛ مردمی 
که بیش از ۲۰۰ شـــب اســـت پیوســـته در میدان 
حضـــور می‌یابنـــد و آمادگی خـــود را بـــرای دفاع 
از کشـــور و آرمان‌هایشـــان نشـــان می‌دهند. آن 
دوران نیـــز دقیقاً چنین روحیـــه‌ای حاکم بود. ما 
اگر همت داشـــته باشـــیم، قادر به انجام کارهای 

بســـیار بزرگـــی خواهیم بود.

تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، با 
فعالیت‌های رسانه‌ای در دو جنگ اخیر—جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان—با توجه 

به ظهور و به‌کارگیری فناوری‌های نوین رسانه‌ای و استفاده دشمن از آنها، چه 
تفاوت‌هایی داشته است؟

یکـــی از تفاوت‌هـــای عمـــده این اســـت که امـــروزه تصاویـــر و گزارش‌ها بـــه صورت 
آنلاین و برخط ثبت می‌شـــوند و بلافاصلـــه در فضای مجـــازی منعکس می‌گردند؛ 
به گونـــه‌ای که ظرف مدت‌زمانی بســـیار کوتاه مثلاً یک ســـاعت در سراســـر جهان 
بازتـــاب پیـــدا می‌کنند. بـــه عنوان نمونـــه، در موضـــوع حمـــات جنایتکارانه رژیم 
صهیونیســـتی به غزه و جنایات هولناکی که مرتکب شـــدند، اگـــر فعالان اجتماعی 
و فضـــای مجازی نبودنـــد، این جنایات به گـــوش مردم جهان نمی‌رســـید؛ فضایی 
کـــه به واســـطه آن، یک نهضـــت و انقلاب مردمی در ســـطح جهان شـــکل گرفت و 
مردم برای اعتراض به این کودک‌کشـــی‌ها و کشـــتار مردم بـــه خیابان‌ها آمدند. در 
هر نقطه، از مســـاجد تـــا مدارس، هر جنایتی که واقع شـــد بـــا بهره‌گیری از همین 
 امکانات نوین و بســـتر فضای مجازی توانســـتند بازتابی به‌موقع، ســـریع و گسترده

 به آن بدهند.
ما در آن دوران بـــه دلیل نبود امکانات تخصصی و فضای مجازی، با محدودیت‌های 
فراوانی روبه‌رو بودیم و مجبور بودیم به صورت ســـنتی عمـــل کنیم. همان‌طور که 
عرض کـــردم، صبح روز نخســـت عملیات در مناطقـــی که آزاد می‌شـــد، گروه‌های 
اعزامی را مســـتقر می‌کردیم تا گزارشـــی مســـتند تهیه کنند؛ ســـپس این گزارش‌ها 
با چند پیـــک موتوری به عنوان مثـــال از جزیره مجنون به عقبه و اهواز می‌رســـید، 
از اهـــواز روی آنتن مخابره می‌شـــد تا به تهران برســـد و در تهـــران بازبینی و پخش 
شـــود؛ ایـــن فرآینـــد ســـاعت‌ها و گاه تـــا روز بعد بـــه طـــول می‌انجامیـــد، در حالی 
کـــه امروز دیگـــر شـــرایط این‌گونه نیســـت. بنابرایـــن، توصیه ما به همه دوســـتان 
و مدیـــران فرهنگـــی و هنـــری این اســـت کـــه تا جـــای ممکـــن از ایـــن فناوری‌ها و 
ظرفیـــت فضـــای مجازی اســـتفاده کننـــد تا هـــم مظلومیـــت و هم اقتـــدار مردم، 
اقتـــدار رزمنـــدگان و اقتدار ایـــران اســـامی را به جهـــان مخابره نماینـــد. به هیچ 
وجـــه نباید در این مســـیر کوتـــاه آمد؛ چرا کـــه اگر در برابر دشـــمن کوتـــاه بیاییم، 
لطمات ســـنگینی متحمل خواهیم شـــد، بنابرایـــن باید اقتدارمـــان را به جهانیان 

دهیم. نشان 
امروزه شـــرایط بســـیار هموارتر، امکانات رســـانه‌ای بـــه مراتب بیشـــتر و فناوری‌ها 
پیشـــرفته‌تر شـــده اســـت. البته در آن دوران نیز همان‌طور که اشـــاره کردم همت 
نیروها بســـیار بالا بود؛ خبرنگاران صداوســـیما، مطبوعات و روزنامه‌ها قبل از آغاز 
عملیات بین یک هفته تا 20 روز در منطقه مســـتقر می‌شـــدند و فعالیت می‌کردند، 
اما با این حال ســـرعت کار پاییـــن بود. با امکانات کنونی، کارهای بســـیار بزرگ‌تری 

صورت گرفته و ان‌شـــاءالله کارهای مهم‌تری نیز باید به ســـرانجام برســـد.
خواهش دیگر من این اســـت کـــه در زمینه معرفـــی و ترویج کتـــاب »هنر تبلیغات 
در جنگ« تلاش شـــود؛ ایـــن اثر کتابی بی‌نظیر اســـت. در جلســـه‌ای که با جمعی 
از مدیران فرهنگی داشـــتیم، البته مـــا از تعاریف و تمجیدهـــای فراوانی که مطرح 
شـــد شرمنده می‌شـــدیم، اما این کتاب حاصل کار شـــخصی من به تنهایی نیست؛ 
بلکـــه برآینـــد و دســـتاورد انقلاب و دفـــاع مقدس و ســـرمایه‌ای متعلق به کشـــور و 
مردم اســـت. مدیـــران فرهنگـــی در بخش‌هـــای مختلـــف می‌توانند این اثـــر را به 
صـــورت کارگاهی مبنای آموزش قـــرار دهند تا یک مدیر فرهنگـــی، هنرمند، عکاس 
یـــا فیلم‌بردار مشـــاهده کند کـــه در دوران دفاع مقدس و با کمتریـــن امکانات چه 
دســـتاوردهای بزرگـــی رقم خورده اســـت و دریابـــد که امـــروز با امکانـــات موجود، 

کارهای بســـیار بزرگ‌تری می‌تـــوان انجام داد.
شـــخصی به مـــن می‌گفت قصد داریم از تجارب شـــما اســـتفاده کنیـــم؛ من عرض 
کـــردم تجربیـــات را مکتـــوب و بیـــان کـــرده‌ام و اکنـــون وظیفـــه ما این اســـت که 
بررســـی کنیم این تجارب چگونـــه باید به کار گرفته شـــوند. چگونگـــی به‌کارگیری 
تجارب دفاع مقدس اول در دفاع مقدس دوم که پشـــت ســـر گذاشـــته شـــد و در 
دفاع مقدس ســـوم، موضـــوع اصلی پیش روی ماســـت. این کتاب که مســـتند به 
یادداشـــت‌های روزانـــه و آن ۸۰ جلســـه گفت‌وگـــو با مدیـــران فرهنگـــی و تبلیغات 
تدوین شـــده اســـت، می‌تواند در این مســـیر نقشـــی بســـیار مؤثر و یاری‌رسان ایفا 

. کند

بازدید شخصیت‌های 
بین‌المللی از جزیره 

مجنون مربوط به اوایل 
سال ۱۳۶۳، در این 

تصویر سردار آسودی 
به‌عنوان خبرنگار در 
حال مصاحبه است

 واحد »تبلیغات جبهه و جنگ« یکی از واحدهای مهم در طول دفاع مقدس بود تا جایی که
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